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 به گمانم پراکندگی جمعیتی این استان بتواند توجیه کننده این رتبه باشد.
به هر حال میانگین این استان بالاست و در چند سال متوالی رتبه اول کشور را داشته 
است. هم در رشته ریاضی و هم انسانی و فکر کنم در رشته تجربی دوم بوده است. 

پراکندگی جمعیت صرفا به نظر من عامل توضیح دهنده نیست. 

استان خراسان جنوبی استان کم جمعیتی است. تمرکز اصلی جمعیتش در خود بیرجند 
است. بیرجند در حد اطلاعات من شهری فرهنگی و دانشگاهی است. لذا همین امر 
می تواند میانگین استان را ارتقا دهد، یعنی اگر بشود شرایط فرهنگی و آموزشی بیرجند را 

تحلیل کرد ممکن است بتوان علت میانگین بالای استان را هم به دست آورد. 
بله، می تواند یک عامل این باشد. البته اگر داده شهرستان ها را بدهند، بهتر می شود 
قضـــاوت کـــرد. من هم البته نکته شـــما را رد نمی کنم. می گویم احتمالا عوامل دیگر 
دخیل هستند و نیاز به کار جدی هست. ولی فعلا امکانش برای ما فراهم نیست. 
نقشه شماره ۲مربوط به خرداد ۱۴۰۳ است و برابری آموزشی را با معیار تفاوت معدل 
بر حسب شهرستان نشان می دهد. یعنی هرچه اختلاف معدل بین شهرستان های 
یک استان بیشتر باشد نابرابری بالاتر و هرچه کمتر باشد، نابرابری کمتر است. استان 
خراسان جنوبی در منطقه مناسب قرار گرفته و به نظر می رسد در شهرستان های غیر 

بیرجند هم عملکرد در حد قابل قبول بوده است. 

گر اشـــتباه نکنم دکتر  ایـــن عدم دسترســـی بـــه داده ها هم واقعا عجیب اســـت. ا
میدری یک بار  گفتند دو وزارتخانه که هر هفته وزیرانش کنار هم می نشینند، با هم 
تعامل ندارند. در کرونا جبرا توانسته بودند داده های وزارت بهداشت را بگیرند. 
بله، این واقعا یک مســـاله اساســـی در کشـــور است. با وجود قوانینی که الزام می کند 
داده ای که دستگاه دولتی تهیه می کند در اختیار قرار گیرد )حالا منظور داده امنیتی 
و نظامی نیست( ولی داده های ساده و در حوزه های غیرامنیتی نیز داده نمی شود و 

خود دستگاه ها هم همکاری کمی با هم دارند.

وضعیت بقیه کشورها در دوره کووید-19 چطور بوده؟ چه در کاهش مطلق نمره )همین 
؟ چیزی که در ایران ۳ نمره کم شده( و چه در تیمز و پرلز

تیمز رو نداریم زیرا آخرین امتحان تیمز در سال ۲۰۲۳ بوده و زودتر از ۲۰۲۵ داده روی 
سایت نمی آید. ولی در پرلز در بسیاری از کشورها پسرفت مشاهده می شود اما در منطقه 
خاورمیانه کشورهایی نظیر عربستان، عمان، بحرین و قطر که در سال ۲۰۱۶ از ایران 

پایین تر بودند، در سال ۲۰۲۱ )بعد از کووید-۱۹( پیشرفت قابل ملاحظه ای کرده اند. 

متوسط جهانی چه تغییری کرده؟ این چهار کشور همگی کشورهای بسیار ثروتمند نفتی 
هستند که با ما متفاوت هستند. به نظرم باید با متوسط منطقه یا متوسط جهان مقایسه کنیم. 
اتفاقا این کشورها همواره از ما بدتر بوده اند، به خصوص عمان و عربستان )بحرین و 

قطر یکی دو دوره بالا آمده اند(. درواقع با وجود منابع فراوان عملکرد آموزشی شان اصلا 
خوب نیست و اینها هم مشکل دارند. میانگین جهانی در پرلز از ۵۲۱ به ۵۱۱ کاهش 
پیدا کرده است. در کشورهای همجوار ما که در دو دوره ۲۰۱۶ و ۲۰۲۱ شرکت کرده اند، 
آذربایجان، اسرائیل و ایران پسرفت کرده اند ولی مصر و عمان پیشرفت داشته اند. ترکیه، 

قطر و عربستان نسبت به آخرین دوره ای که شرکت کرده بودند، پیشرفت کرده اند. 

راه حل چیست؟ توصیف خوبی از مساله شد. الان مثلا این افت از ۲۰11 تا ۲۰۲1 در تیمز و 
پرلز که یک سقوط جدی است چرا ایجاد شده؟ شما فقط کووید-19 را اشاره کردید که 
منطقی است و احتمالا افت در متوسط جهانی هم اتفاق افتاده است. کووید-19 در سال 
۲۰19 بود اما سقوط ما از ۲۰11 شروع شده. تا نفهمیم چرا این اتفاق افتاده و آسیب شناسی 

درستی نکنیم، راه حلی هم در این خصوص نمی توان ارائه داد. 
مـــن مطالعـــه جامعـــی ندیـــدم. یعنـــی در گزارش های پایـــش فقر هم دربـــاره بحث 
آسیب شناسی و علت کاهش نمره در بحث خواندن و درک مطلب فارسی چیزی 
بیان نشده بود. نکته ای که در مورد پرلز ۲۰۲۱ نگران کننده تر از خود معدل نمره است، 
افزایش دانش آموزان با عملکرد زیر پایه تحصیلی است. درحالی که در دوره های قبلی 
این درصد روی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد به تعادل رسیده بود در پرلز ۲۰۲۱ این شاخص 
به ۴۱ درصد افزایش یافته که عملکرد خیلی بدی اســـت )در ســـطح جهانی در پرلز 
۲۰۲۱ این شاخص تنها ۶ درصد است و این یعنی ۹۴ درصد دانش آموزان از آستانه 

نمره ۴۰۰ گذر کرده اند(. 

آیا تا به حال تحقیقی انجام شـــده که بررســـی بکند این عملکرد نزولی ما در وضعیت 
آموزشی چقدر به شرایط اقتصادی کشور برمی گردد و چقدر ناشی از خود سیاست های 
آموزشی است. درواقع اینکه ما فقیرتر شدیم، باعث شده تا منابع کمتری هم به آموزش 
تزریق کنیم و درنتیجه عملکرد بدتری داشته باشیم یا اینکه هر یک ریال هزینه ای که در 

این حوزه می کنیم بهره وری پایین تری داشته؟
متاسفانه بازده آموزش طی ۵ سال اخیر و شاید دقیق تر طی دهه اخیر افت کرده و 
این برمی گردد به شرایط وخیم اقتصادی. وقتی رشد اقتصادی کم و ناچیز است و 
عموما از نفت بوده و نه فعالیت های نوآورانه و خلق ارزش افزوده، عملا تحصیل بیشتر 
به درآمد بیشـــتر منجر نمی شـــود و یک سال تحصیل بیشتر بازده اش )یعنی میزان 
رشد در درآمد/ دستمزد فرد( نسبت به دهه ۸۰ کمتر شده است. همین امر می تواند 
تشدید کننده بی میلی برای سرمایه گذاری در آموزش باشد. علاوه بر آن نرخ بیکاری 

جوانان دارای مدرک دانشگاهی از میانگین کشوری بالاتر است.

   پی نوشت
۱. آخرین آمار درآمد و هزینه خانوار مربوط به سال ۱۴۰۱ است و می توان نرخ بی سوادی 

را برای سال ۱۴۰۱ نیز برآورد کرد.

نتایج کنکور و آمارهای جسته و گریخته ای که هر از چندگاهی درباره وضعیت تحصیلی 
دانش آموزان و رشد ترک تحصیل دانش آموزان در گزارش های نهادهای رسمی و بعضا 
رســـانه ها منتشر می شود، نشان می دهد سیســـتم آموزشی ایران اوضاع مناسبی ندارد و 
اگر به سرعت تدبیری برای آن اندیشیده نشود، در سال های آینده، با بحرانی جدی در 
این زمینه مواجه خواهیم بود. اهمیت این موضوع باعث شد تا گروه تلگرامی »گفت و 
شنود« نشستی را با عنوان »فقر آموزش در ایران؛ دسترسی و دستیابی آموزش« با حضور 
عطیه وحید منش، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار کند. متن 

پیاده شده این ارائه و پرسش های طرح شده در آن را در ادامه می  خوانید.

باید توجه داشـــت که فقر و نابرابری آموزشـــی در ایران بحث مفصلی را می طلبد. در 
این ارائه سعی می کنم تصویری از وضعیت فقر آموزشی را بیان کنم. در ارائه  دیگری 
می توانم تصویری از وضعیت نابرابری آموزشی )عموما با رویکرد نابرابری فرصت های 
آموزشـــی( ارائه کنم. درواقع مســـاله نابرابری فرصت های آموزشی در ایران، به نظر من 
ذیل فقر آموزشـــی معنا دارد و خود بحث فقر آموزشـــی بیشـــتر حول بحث کیفیت 
، با بهبود کیفیت آموزش عمومی، فقر  آموزشـــی قابل بررســـی اســـت. به عبارت دیگر
آموزشی بهبود می یابد و به تبع آن وضعیت عدالت آموزشی نیز بهتر خواهد شد. با 
این مقدمه سراغ بحث فقر آموزشی می روم. همچنین لازم به ذکر است که در موضوع 
سیاستگذاری آموزشی برای بهبود کیفیت آموزش و نیز کاهش فقر آموزشی و افزایش 
عدالت، می توان زوایای مختلفی را مورد بررسی قرار داد؛ ازجمله می توان به بحث های 
بودجه ای، بحث های بودجه خانوار در حوزه آموزش، بحث های مربوط به وضعیت 

... اشاره کرد.  معلمان و امکانات مدارس و
در این ارائه روی دسترســـی آموزشـــی )education attainment( و بهره مندی آموزش 
)education achievement( و تصویـــر فقـــر آموزشـــی در ایـــن دو حوزه متمرکز خواهم 
بود. دسترســـی به آموزش یا همان )education attainment( این اســـت که مدرسه ای 
در محل زندگی کودک وجود داشته باشد و کودک بتواند بدون مشکلات و دغدغه 
مالی یا جنسیت به مدرسه برود و آموزش ببیند. در نتیجه چهار شاخص را می توانیم 
در این حوزه تعریف کنیم: اول »نرخ بی سوادی« که عملا فقر مطلق آموزشی را در نظر 
می گیرد و عموما هم برای افراد بالای ۱۵ ســـال محاســـبه می شـــود. یعنی می خواهیم 
ببینیم در جمعیت بالاتر از ۱۵ سال، چند درصد از جمعیت بی سواد مطلق هستند 
و از سواد خواندن و نوشتن هم محروم ماندند. اینها افرادی هستند که اساسا به هر 
دلیلی به آموزش دسترسی نداشتند. به غیر از این شاخص، شاخص »نرخ بازماندگی 
از تحصیل، نداشتن مدرک ابتدایی برای جمعیت ۱۲ تا ۱7 سال و نداشتن مدرک 
متوسطه دوم برای جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال«، از دیگر شاخص هایی است که می تواند، 
تصویر دسترســـی به آموزش را واضح کند و نشـــان دهد وضعیت یک کشور چگونه 
است. حالا می توان این وضعیت را با کشور های دیگر و همچنین منطقه  آن کشور و 

متوسط جهانی مقایسه و بعد تصویر را واضح تر کرد. 

   نرخ با سوادی در ایران چقدر است؟
اگر نرخ بی سوادی را به عنوان فقر مطلق آموزشی در نظر بگیریم، مطابق آمار درآمد و 
، ۸۸.۵ درصد در  هزینه خانوار سال ۱۳۹۹ است۱، نرخ باسوادی افراد ۱۵ سال به بالاتر
کشور تخمین زده می شود. این نرخ برای مردها اندکی بالاتر است )حدود ۹۲.۵ درصد 
 ، و برای زنان ۸۵ درصد( در نرخ باسوادی نسبت به کشورهای با درآمد متوسط و بالاتر
ما وضعیت بدتری را داریم. در کشورهایی با درآمد متوسط به بالا این نرخ حدود ۹۵.۹ 
درصد اســـت. البته ایران تا چند ســـال اخیر جزء کشـــورهایی با درآمد متوسط و بالا 
طبقه بندی می شد، اما چند سالی است که در دسته بندی بانک جهانی، ایران به 
کشورهایی با درآمد متوسط و پایین تر سقوط کرده است. ولی هنوز در خیلی از آمارها، 
ما خودمان را با کشورهای متوسط و بالاتر مقایسه می کنیم. متوسط جهانی این نرخ 
هم حدود ۸۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۰ است. تقریبا می توانیم بگوییم ایران شبیه متوسط 
جهانی است. نسبت به کشورهای خاورمیانه، وضع ما مقداری بهتر است. در متوسط 
کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، نرخ باسوادی در سال ۲۰۲۰ حدود 7۹.7 
درصد بود. ما با ۸۸.۵ درصد، نرخ بالاتری داریم. لازم به ذکر است در برخی کشورهای 
شمال ایران )ارمنستان، آذربایجان و گرجستان( نرخ باسوادی خیلی خیلی بالاتر است. 
به عنوان مثال در کشور ارمنستان، نرخ باسوادی برای جمعیت بالای ۱۵ سال، ۹۹.۸ 
درصد است. در گرجستان هم این نرخ ۹۹.۵7 درصد است. بخشی از این وضعیت، 
به دلیل سیاست های حکومت شوروی سابق است. این کشورها بخشی از سرزمین 
شوروی بودند. حکومت با توجه به رویکرد سوسیالیستی، سرمایه گذاری زیادی در 
بحث آموزش کرده بود. ولی به غیر از آن هم، به نظر می رسد این کشورها به خاطر میراثی 
، نظام آموزشی شان به مراتب  که از ساختار سوسیالیستی شوروی داشتند یا دلایل دیگر

از نظام آموزشی ما در خیلی از حوزه ها، کارآمدتر عمل کرده اند. 
اگر از نقطه نظر اســـتانی موضوع را بررســـی کنیم، ســـه استان تهران، سمنان و البرز با 
تقریبـــا میانگیـــن ۹۳ درصد بالاترین نرخ باســـوادی را برای جمعیت بالای ۱۵ ســـال 
دارند. اســـتان های آذربایجان غربی، کردســـتان و سیستان و بلوچستان پایین ترین 
سطح باسوادی را دارند که البته اختلاف سیستان وبلوچستان با استان دوم از آخر که 
کردستان است، تقریبا 7 واحد درصدی است. در استان سیستان و بلوچستان حدود 
7۵ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال باسواد هستند. در این استان نرخ بی سوادی ۲۵ 
درصدی را شاهد هستیم. در صورتی که در کردستان این نرخ حدود ۸۲ درصد است. 
این اختلاف قابل توجه بین دو استان آخر نشان می دهد سیستان و بلوچستان، یک 
وضعیت نازل تری هم نســـبت به متوســـط کشـــوری و هم نسبت به استان هایی که 
نرخ بی ســـوادی نرخ بالایی دارند، دارد. نکته  خیلی مهم این اســـت که با وجود تمام 
تلاش هایی که در کشور به خصوص در دهه ۶۰ و با ایجاد سازمان نهضت سواد آموزی 
و بعد در سال های 7۰ و ۸۰ در بحث ریشه کنی بی سوادی انجام شد، اما همچنان 
حدود ۱۵ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال ما بی سواد هستند؛ هر چند خیلی از این 
افراد بی سواد، سن شان بالا است و به هر دلیلی دیگر نتوانستند در این سیاست های 
باسوادی و ریشه کن کردن بی سوادی قرار گیرند و در آن تور نیفتادند، اما در هر صورت 
این نکته مهمی برای سیاستگذار است که بتواند آسیب شناسی نهادهایی مثل 
سازمان نهضت سواد آموزی را دنبال کند و به این پرسش پاسخ دهد که چرا با وجود 
تخصیص بودجه  به این سازمان در تمام این سال ها، نهضت سوادآموزی نتوانسته به 
هدفش که ریشه کنی بی سوادی بوده، برسد. همان طور که گفتم هنوز ما نرخ بی سوادی 
متوسط ۱۲ تا ۱۵ درصدی را داریم که به نسبت برخی از کشورهای اطراف مثل ترکیه، 
... نرخ بی سوادی بالاتری است؛ باز نسبت به کشورهایی با درآمد متوسط  ارمنستان و
و بالاتر هم به همین ترتیب. این نشان می دهد این سازمان نتوانسته به اهدافش برسد 
و نیاز است این آسیب شناسی انجام و مشکلاتش معلوم شود. خیلی مهم است در 
گروه های سنی بی سوادی ها احصا شود، چند درصد از این ۱۵ درصد برای جمعیت 
بالای ۶۵ سال هستند؟ و چند درصد برای سن ۵۰ تا ۶۵؟ و همین طور الی آخر تا دیده 
شود حداقل آن جمعیت هایی که امکان باسواد کردن شان وجود دارد، با روش های 

نوین بحث سواد آموزی شان در دستور کار قرار گیرد. 
در زمینه فقر نسبی دسترسی به آموزش، سه شاخص »بازماندگی از تحصیل، نداشتن 
مدرک ابتدایی برای جمعیت ۱۲ تا ۱7 ســـال و نداشـــتن مدرک متوســـطه دوم برای 

جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال« نوعا در ادبیات مورد بررسی قرار می گیرد. 

   2 درصد کودکان واجب التعلیم بازمانده از تحصیل 
بحث بازماندگی از تحصیل و شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل، یکی از طرح های 
خیلی موفق  بود که در دوره احمد میدری در معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، از سال تحصیلی ۹۵-۹۴ در کشور انجام شد. هر چند که قبل 
از آن هم با برخی از داده های آموزش و پرورش، می توانستیم تعداد این کودکان بازمانده 
از تحصیل را استخراج کنیم. ولی کاری که در معاونت رفاه انجام شد، شناسایی این 
افراد و دلایل بازماندگی بود که اقدام  فوق العاده و درخشانی بود. متاسفانه این بررسی 
به آن شکل و سیاق سابق حداقل برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و همچنین سال 

تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ انجام نشده و داده هایی برای دو سال تحصیلی اخیر به صورت 
عمومی منتشرنشده است. آخرین داده ای که ما داریم مربوط به سال تحصیلی ۱۴۰۱-
۱۴۰۰ است و به صورت متوسط در مقطع ابتدایی، ۲ درصد کودکان واجب التعلیم 
۶ تا ۱۱ سال بازمانده از تحصیل می شوند. یعنی اینها یا وارد مدرسه نمی شوند یا چند 

سالی در مدرسه بوده اند و ترک تحصیل کرده اند یا کلا از مدرسه خارج شده اند. 
لازم به ذکر اســـت که این ۲ درصد بیشـــتر به این خاطر اســـت که نرخ بازماندگی از 
تحصیل در استان سیستان و بلوچستان خیلی بالا بوده است. برای اکثر استان ها نرخ 
بازماندگی از تحصیل زیر ۱.۵ درصد است. سه استان اول ما، سیستان وبلوچستان، 
خراســـان رضـــوی و تهران هســـتند که بـــاز مثل حالت بی ســـوادی، اختلاف خیلی 
فاحشـــی بین اســـتان اول و استان دوم )خراســـان رضوی( وجود دارد. از بین کودکان 
۶ تا ۱۱ ســـال، در اســـتان سیستان و بلوچســـتان، 7.۹ درصدشـــان در سال تحصیلی 
۱۴۰۱-۱۴۰۰ بازمانده از تحصیل بودند؛ یعنی تقریبا ۸ درصد.  این نرخ در استان بعدی 
)خراسان رضوی(۲.۹7 درصد )تقریبا ۳ درصد( بوده است. این نرخ نشان می دهد که 
سیستان و بلوچستان بیش از دو برابر استان دوم کودک بازمانده از تحصیل داشته 
است. برای دو استان خراسان رضوی و تهران به نظر می رسد بیشتر مشکل مربوط 
به کودکان حاشیه نشین است؛ کودکانی که در خانواده هایی که حاشیه شهرهای 
تهران و مشهد زندگی می کنند. این مشکل آنجا وجود دارد. در مورد استان تهران البته 
مشکل داده نیز باعث بیش برآوردی شده است. تعداد قابل توجهی کودک بازمانده 
از تحصیل  در منطقه شمیرانات شناسایی شده اند که به نظر می رسد اینها کودکانی 
هستند که با خانواده خود به خارج از کشور مهاجرت کرده اند؛ زیرا کودکان بازمانده از 
مقایسه داده های ثبت احوال و داده های کودکان ثبت نام شده در مدارس که دست 
وزارت آموزش و پرورش است احصا می شود و پایگاه داده پلیس مهاجرت در دسترس 
نیست تا کودک مهاجرت کرده از این لیست خارج شود. البته به تفکیک شهرستانی 
اگر نگاه کنیم، شهرستان هایی مثل سرباز، چابهار و تربت جام  هم به نسبت جمعیت 
دانش آموزی شان، تعداد کودک بازمانده از تحصیل قابل توجهی دارند. به طور کلی 
در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸، به طور متوسط در هر ۱۰۰۰ دانش آموز مقطع ابتدایی 

)۶-۱۱ سال( ۱۴.7۶ کودک بازمانده شده اند. 
این ســـه تا اســـتان را اگر کنار بگذاریم، باقی اســـتان ها، اکثرا تعداد کودکان بازمانده 
از تحصیل شـــان زیـــر ۱.۵ درصـــد اســـت. کمترین نـــرخ نیز در اســـتان های زنجان، 
قزوین و چهار محال و بختیاری بوده است که به صورت متوسط حدود ۰.7 درصد 

از کودکان شان بازمانده از تحصیل می شدند. این مربوط به مقطع ابتدایی است. 
 در مقطـــع متوســـطه اول و دوم ایـــن اعداد بالاتر می رود. به خاطر اینکه معمولا وقتی 
یک مقطع تحصیلی تمام می شـــود، در مقطع بعدی درصد ترک تحصیل بیشـــتر 
اســـت. خیلی از خانوارها ترجیح می دهند کودک شـــان وارد بازار کار شـــود یا ممکن 
است مدرسه ای در منطقه محل زندگی دسترس نباشد و مشخصا این مساله برای 

متوسطه دوم نسبت به متوسط اول بالاتر است. 

   بی سوادی 12 تا 17 ساله ها چقدر است؟
 ، در بحث عدم برخورداری از مدرک ابتدایی در بین افراد ۱۲ تا ۱7 سال، وضعیت کشور
وضعیت راضی کننده ای است. طبق داده های هزینه و درآمد خانوار سال ۱۴۰۰، کمتر 
از یک درصد از جمعیت این بازه سنی فاقد مدرک ابتدایی بودند. این نرخ حدود 
۰.۹۵ درصد بوده است. البته استان هایی مثل کرمان، اردبیل و سیستان و بلوچستان، 
درصد بالاتری دارند. برای کرمان، ۳ درصد از کودکان ۱۲ تا ۱7 ســـال مدرک ابتدایی 
ندارند و در استان اردبیل هم ۳.۰۱ درصد فاقد مدرک هستند. بهترین استان ها هم 
استان هایی مثل اصفهان، گیلان و همدان هستند که تقریبا همه کودکان ۱۲ تا ۱7 

سال، مدرک ابتدایی را دارند و پوشش ۱۰۰ درصدی وجود دارد. )نمودار شماره ۱(

   20 درصد 18 تا 24 ساله ها، تحصیلات متوسطه ندارند
در مدرک متوسطه دوم، وقتی که جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال را بررسی می کنیم، شرایط 
کشور ما مقداری ضعیف تر است. هرچند که روند، یک روند نزولی بوده و پوشش مقطع 
متوسط دوم در کشور از اول دهه ۹۰، پوششی رو به گسترش بوده و جمعیت بیشتری 
مدرک متوسطه دوم را دریافت کرده اند، اما همچنان مشکلاتی وجود دارد. به عنوان 
مثال در آخرین سال )۱۴۰۰(، حدود ۲۰.7 درصد جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال  ایرانی، فاقد 
مدرک متوسطه دوم هستند که این نرخ برای اتحادیه اروپا حدود ۱۰.۳ درصد است. 
این نشان می دهد که پوشش متوسطه دوم که عملا همان دریافت مدرک دیپلم و 
حداقل آماده شدن فرد برای بازار کار می شود، در کشور ما ضعیف است و هنوز حدود 
۲۰ درصد از جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال ما، فاقد تحصیلاتی در حد متوسطه دوم هستند. 

   نیمی از دانش آموزان سیستان مدرک متوسطه ندارند
به صورت اســـتانی هم بدترین اســـتان ها به ترتیب سیستان و بلوچستان، گلستان و 
خراسان رضوی است که مشخصا در سیستان و بلوچستان با نرخ ۴7.۶ درصد نیمی 
از جمعیت دانش آموزی، اساســـا مدرک متوســـطه دوم را دریافت نمی کنند. اینها یا 
در دوره ابتدایی بازمانده شده و از چرخه آموزش خارج می شوند یا در متوسطه اول. 
بالاخره جمعیت دانش آموزی، به انتهای کار که کلاس دوازدهم است، نمی رسند. 
می توان گفت بدترین استان، استان سیستان و بلوچستان است. استان بعدی گلستان 
است که ۳۰ درصد از جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سالش مدرک متوسط دوم را ندارند. بهترین 
استان ها هم استان های گیلان، مازندران و بوشهر هستند که به صورت متوسط حدود 

۱۰ درصد از جمعیت شان این مدرک را ندارند. )نمودار شماره ۲(
در بحث دستیابی به آموزش )بهره مندی نسبت به آموزش(، می توان گفت که کیفیت 
آموزشی هم در همین حوزه قابل بررسی است. مهم ترین شاخص هایی که وجود دارد 
تا بتوانیم کیفیت آموزش و بهره مندی آموزشـــی و کلا بحث یادگیری را کمی کنیم، 
نمرات آزمون های استاندارد هست. هر چند که نمره یک آزمون -حتی اگر آن آزمون 
استاندارد باشد- لزوما نمی تواند تمام وجوه یادگیری را مشخص کند. چون درنهایت 
بحث آزمون های استاندارد، مهارت های شناختی فرد را می تواند اندازه گیری کند و 
مهارت های غیر شناختی اساسا به این شکل قابل کمی کردن نیستند. در هر صورت 
مهم ترین شاخص هایی که وجود دارد، یکی میانگین آزمون های امتحانات نهایی 
است؛ دیگری نتایج آزمون های بین المللی تیمز و پرلز است که ایران در آن شرکت 

می کند و همچنین نتایج آزمون های کنکور سراسری. 

   پژوهشگران به داده ها دسترسی ندارند
متاســـفانه در کشـــور مـــا هـــم در بحث میانگین نمـــرات آزمون نهایی کـــه در اختیار 
وزارت آموزش و پرورش هست و هم نتایج آزمون کنکور سراسری که سازمان سنجش 
متولی آن است، داده های سالانه به صورت عمومی و درست در دسترس عموم قرار 
نمی گیرد. حتی در دسترس پژوهشگران این حوزه هم اصولا وجود ندارد. بعضا مرکز 
پژوهش های مجلس یا معاونت رفاه در وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی در بحث 
فقرهای چند بعدی و فقر آموزشی، به صورت جسته و گریخته به این داده ها دسترسی 
داشـــتند و در گزارش ها به آن اشـــاره می کردند. اما به صورت یک داده عمومی که در 
دسترس عموم مردم باشد و در درجه دوم هم دست پژوهشگران حوزه آموزش باشد، 
متاسفانه وجود ندارد و این یکی از نقص های سیستم سیاستگذاری کشور ماست. 
از یک طرف، ما مشکلات عدیده ای در بخش های مختلف داریم، ولی از طرف دیگر 
داده های قابل اعتنا و قابل اعتبار در دسترس نیست. همین باعث می شود که نتوان 

پژوهش درستی در این حوزه ها انجام داد. 
اطلاعاتی که به صورت عمومی درمورد آزمون های امتحان نهایی منتشر شده، یکی 
نمرات آزمون به تفکیک رشته های تحصیلی در سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸ است که در سالنامه 
آماری آموزش و پرورش آمده. دیگری هم سال گذشته توسط وزارت آموزش و پرورش 
میانگین نمرات آزمون نهایی خرداد ۱۴۰۲ را به صورت یک نقشه منتشر کرد. این خیلی 
بازتاب پیدا کرد و راجع به آن صحبت شد. در ادامه به کمک نمودارهای منتشر شده 

آن را توضیح خواهم داد. )نمودار شماره ۳(

   فاجعه در نمره آزمون نهایی
همان طور که در نمودار۳ و نقشه شماره ۱ می بینید، در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹ 
بهترین استان های ما، استان های خراسان جنوبی، یزد و اصفهان بوده اند که البته با 
اینکه بالاترین استان ها هستند اما باز میانگین اصلا عدد قابل قبولی نیست. مثلا در 
خراسان جنوبی که بهترین استان بوده، میانگین نمره دیپلم بچه ها ۱۴.۴۳ بوده است. 
در بدترین استان ها )استان های خوزستان، آذربایجان غربی و سیستان وبلوچستان( 
میانگین معدل بچه های کلاس دوازدهم حدود ۱۱ بوده است. این عدد خیلی فاجعه 
است. این میانگین است، یعنی تعداد خیلی زیادی از دانش آموزان معدل های زیر 
۱۰ داشتند. توجه داشته باشید که این میانگین مربوط به کلاس دوازدهم و امتحان 
نهایی دیپلم است. بسیاری از دانش آموزانی که از لحاظ تحصیلی ضعیف تر بودند 
یا به هر دلیلی از لحاظ علمی نمی توانستند پایه را بگذرانند، یا ترک تحصیل کردند یا 
از سیستم آموزشی خارج شدند و ادامه تحصیل ندادند. می توان گفت نمونه ای که 
ما داریم دانش آموزهایی هستند که به پایه دوازدهم رسیده اند به سمت بالا تورش یا 
اریبی دارد، یعنی دانش آموزان ضعیف تر سال ها قبل از سیستم آموزشی خارج شدند. 
این میانگین نشان دهنده این است که چقدر کیفیت آموزشی در کشور ما در سطح 
نازلی قرار دارد. آن خروجی آموزش وپرورش، یعنی خروجی که کودک شش ساله وارد 
این سیستم می شود و در ۱۸ سالگی از این سیستم خارج می شود، در بهترین حالت 
نمراتی از جنس ۱۴ و ۱۵ کســـب می کند. اگر این را مقایســـه کنیم با ســـال تحصیلی 
۱۴۰۲ که ســـال های قبل تر آن را نداریم، متوجه می شـــویم که تقریبا در همه اســـتان ها 
ما یک افت تحصیلی خیلی شـــدیدتری را ملاحظه می کنیم، حتی اســـتانی مثل 
خراسان جنوبی که معدل بچه ها حدود ۱۴.۵ بوده این معدل در سال ۱۴۰۲ به ۱۱.۸ 
کاهش پیدا کرده و در خیلی از استان ها میانگین ها متاسفانه زیر ۱۰ آمده است. در 
، کهگیلویه وبویر  استان هایی مثل سیستان وبلوچستان، کرمان، هرمزگان، فارس، بوشهر
احمد، چهارمحال وبختیاری، لرستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، 
گیلان، گلستان، خراسان شمالی و خوزستان، میانگین نمرات امتحان نهایی برای 
تمام رشـــته های نظری زیر ۱۰ اســـت. این نشـــان دهنده سطح نازل کیفیت آموزشی 
به صورت کلی در کل کشور و به صورت خاص در این استان هاست. این واقعا یک 
زنگ خطر برای نظام تعلیم و تربیت است. البته بخشی از این افت تحصیلی به دوره 
کرونا و آموزش غیرحضوری برمی گردد که خیلی در این وضعیت تاثیر گذاشته است. 
متاسفانه در دوره کرونا به نظر من آموزش وپرورش اصلا عملکرد خوبی نداشته و صرفا 
با تعطیل کردن مدارس و ایجاد بستری به اسم »شاد« بدون اینکه نظارت های درست 
روی آن باشد، آموزش را هدایت کرد و نتیجه اش هم کاملا به وضوح در این نموداری 
که در نقشه شماره ۱ مشاهده می کنید، قابل ملاحظه است. البته لازم به ذکر است 
که در سطح جهانی هم بحران کرونا باعث فقر یادگیری شده که در ادامه داده های 
آن نیز مورد بررسی قرار می گیرد. متاسفانه داده عمومی قابل اعتباری از نمرات کنکور 
در دسترس نیست. فایلی برای کنکور ۱۴۰۰ منتشر شده که به صورت عمومی نبوده و 
در آن هم وقتی درصدهای دانش آموزان را در رشته های مربوطه نگاه می کنیم - درصد 
ریاضی برای دانش آموزان رشته ریاضی و درصد درس زیست شناسی برای دانش آموزان 
تجربی- شاهد عملکرد ضعیفی هستیم. درمورد کنکور فقط بحث درصد اهمیت 
ندارد و نمرات تراز هم حائز اهمیت اســـت. چون ســـختی و آسانی سوالات و اینکه 
به صورت نسبی بچه ها باید در مقایسه با هم دیگر قرار بگیرند، لازم است که نمرات 
تراز را هم داشته باشیم، ولی چون عمومی نیست و سازمان سنجش این داده ها را 
به هیچ عنوان منتشر نمی کند متاسفانه نمی توان تصویر واضحی از کنکور داشت. 
اما آنچه که مشخص است- حداقل از آمارهای غیررسمی- عملکرد دانش آموزان 
ما در کنکور عملکرد جالبی نیست. این عدم شفافیت سازمان سنجش درحالی که 
داده های ذی قیمتی از نظر عملکرد دانش آموزان دارد واقعا محل ســـوال اســـت. دو 
آزمون دیگر هم در دسترس است که می توان گفت فراگیرترین داده هایی هستند که 
به صورت عمومی در دسترس است و ما می توانیم براساس آن تا حدی بحث کیفیت 
نظام آموزشی را حداقل در سطح ملی و همچنین به صورت بین کشوری مورد مقایسه 
قرار دهیم. این دو منبع، نمرات آزمون های بین المللی تیمز و پرلز هستند. آزمون تیمز 
هر چهار سال یکبار از سال ۱۹۹۵ برگزار می شود و مهارت ریاضیات و علوم را برای 
پایه های چهارم و هشتم مورد سنجش قرار می دهد. آخرین داده آن مربوط به سال ۲۰۱۹ 
است. آزمون پرلز نیز هر پنج سال یکبار و از سال ۲۰۰۱ برگزار شده و مهارت خواندن و 
درک مطلب کودکان پایه چهارم دبستان را می سنجد. آخرین داده این آزمون مربوط 
به سال ۲۰۲۱ است. این آزمون ها توسط دانشگاه بوستون کالج آمریکا و با همکاری 
موسسه بین المللی آموزش برگزار شده است. این دو داده، تنها داده ای هستند که ما 
می توانیم به صورت ملی درمورد نظام آموزشی مان به خصوص در پایه های پایین تر مثل 
ابتدایی و متوسطه اول و در طی زمان مورد ارزیابی قرار دهیم. متاسفانه اندازه نمونه 
و نوع نمونه به گونه ای نیست که بتوانیم در سطح استانی حرف بزنیم اما درصورت 
ملی می توانیم مقایسه هایی داشته باشیم. به دلیل اینکه نتایج این آزمون ها استاندارد 
است می توانیم کارهای تطبیقی هم با این داده ها انجام دهیم و مقایسه ای بین ایران 

و سایر کشورها داشته باشیم. 
وقتی که به وضعیت ایران )جدول( نگاه می کنیم، عموما ایران جزء ۲۰ درصد پایینی 
کشـــورهای شرکت کننده است. کشورهای شـــرکت کننده عموما شامل کشورهای 
توسعه یافته و در حال توسعه منطقه آسیا و آمریکای لاتین هستند. کشورهای خیلی 
فقیر آفریقایی در این آزمون شرکت نمی کنند. شاید از کشورهای آفریقایی بخواهیم نام 
ببریم، تنها کشورهای شمال آفریقا که در همان منطقه خاورمیانه محسوب می شوند، 
، تونس و مراکش و از کشورهای زیر صحرا هم فقط آفریقای  شرکت می کنند؛ مثل مصر
، ســـودان، سومالی که از لحاظ  جنوبی شـــرکت کرده اســـت. کشورهایی مثل کنگو
اقتصادی و آموزشی ضعیف هستند در این آزمون ها نیستند. کشورهای اروپای غربی 
و اروپای شرقی همچنین کشورهای آسیایی مثل سنگاپور و چین و کره هم در آزمون 
تیمز و پرلز شرکت می کنند. در آزمون نمونه خوبی از کشورها را داریم که امکان مقایسه 
ایران با آنها را به ما می دهد. همان طور که گفتم چه در درس ریاضی و چه علوم و چه 
مهارت خواندن و درک مطلب زبان فارسی، همیشه جزء ۲۵-۲۰ درصد پایینی دنیا 
بودیم و اصولا هم همیشه میانگین نمره دانش آموزان ایرانی زیر میانگین بین المللی 
بوده است. این آزمون ها میانگین شان در سطح ۵۰۰ استاندارد شده و میانگین نمره 
ما همیشه زیر ۵۰۰ بوده است، یعنی از سال ۹۵ که ما در درس ریاضیات شرکت کردیم 
همواره میانگین نمره دانش آموزان ما زیر ۵۰۰ بوده است. سال ۱۹۹۵ پایه چهارم ابتدایی 
ما میانگین نمره شان ۳۸7 بوده و با شیب خیلی کند و کمی، این میانگین تا سال 
۲۰۱۱ افزایش پیدا کرده و از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ هم تقریبا ثابت باقی مانده و دیگر تفاوت 
زیادی نداشتیم. درنهایت در آخرین سالی که داده  هایش در دسترس است میانگین 
ما به ۴۴۳ افزایش پیدا کرده است، یعنی از ۳۸7 به ۴۴۳ رسیدیم درصورتی که کشور 
ترکیه در سه دوره ۲۰۱۱، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ که برای دوره چهارم ابتدایی شرکت کرده است، 
با شیب قابل قبول از میانگین ۴۶۹ خودش را به میانگین ۵۲۳ رسانده است، یعنی 

بالای ۵۰۰ که میانگین جهانی بوده، رفته است. )نمودار شماره ۴(
همان طور که در نمودارها آمده، هم در درس ریاضیات و هم در درس ادبیات فارسی، 
میانگین مان همیشه زیر میانگین ۵۰۰ )میانگین جهانی( بوده است. )نمودار شماره ۵(
نکته ای که در مورد آزمون پرلز قابل مشاهده است، روند نزولی  است که ما از سال ۲۰۱۱ 
شروع کرده ایم. این به صورت شیب خیلی تند بین سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۱ قابل مشاهده 
است. می توانیم تا حدی یک بخش این کاهش شدید بین ۲۰۱۶ و ۲۰۲۱ را به بحث کرونا 
و فقدان یادگیری و از دست رفتن یادگیری نسبت دهیم که به خاطر دوره کووید-۱۹ 
و مدیریتی که در آن دوره در بحث آموزش عمومی اتفاق افتاد، یعنی هم در نمرات 
نهایی معدل چیزی حدود سه نمره کاهش پیدا کرد و هم در آزمون پرلز که نمره قبل از 
کووید-۱۹ و بعد از آن را داریم، این کاهش شدید به خصوص برای دختران را مشاهده 

می کنیم. )نمودار شماره ۶( 
، نموداری است که پراکندگی عملکرد را نشان می دهد.  ولی از بحث میانگین مهم تر
موسســـه ای که برگزار کننده آزمون های تیمز و پرلز اســـت، ۴ سطح آستانه را تعریف 
می کند و براســـاس آن دانش آموزان را رتبه بندی می کند به کســـانی که در سطح پایه 

اصلا یاد نگرفته اند، کسانی که به صورت متوسط یاد گرفتند، متوسط هستند و در 
حالت آخر هم کسانی که به سطح یادگیری پیشرفته رسیده اند. با این چهار سطح 
۵ معیار می توانیم تعریف کنیم؛ معیار پایین، متوسط، بالا و پیشرفته و پنجمی هم 
می شود کسانی که یادگیری شان در حد پایه ای که امتحان می دادند، نبوده است. 
نمره ۴۰۰ برای سطح بازتاب یادگیری در نظر گرفته شده است. اگر نمودار را نگاه کنیم، 
درمورد ایران ۳۵ درصد دانش آموزان ما زیر ۴۰۰ شـــده اند. معنای این نمره این اســـت 
که مثلا در آزمون پرلز ۳۵ درصد از دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی، مهارت خواندن 
و درک مطلب شان به زبان فارسی، کمتر از سطح پایه چهارم بوده است. فرض کنید 
دانش آموز کلاس چهارم ابتدایی است اما مهارت خواندن و درک مطلب فارسی اش 
ممکن است در سطح اول یا دوم دبستان باشد. این دانش آموز نمی تواند مطلبی را که 
برای چهارم ابتدایی است درک کند و به سوالات پاسخ دهد. عدد ۳۵ درصد یعنی 
اینکه از هر سه تا دانش آموز پایه چهارم، یک نفر به صورت متوسط دچار این مشکل 
است. نمرات ریاضی و علوم چه پایه چهارم و چه پایه هشتم، کم و بیش همین عدد 
، یک نفر در سطح پایه ای که درس می خواند، یادگیری  است، یعنی از هر سه دانش آموز
نداشته و یادگیری که دارد خیلی پایین تر از پایه ای است که امتحان می دهد. این امر 
نشان دهنده این است که نظام آموزشی ما خوب نمی تواند دانش آموزان را ارزیابی کند. 
در درجه اول دانش آموزان سطح یادگیری پایینی دارند. همان سطح پایین هم به خاطر 
ارزیابی نادرست موجود باعث می شود دانش آموز بدون اینکه یادگیری پایه خودش را 
تکمیل کند به پایه بالاتر برود. اگر ترک تحصیل نکرد و از سیستم آموزشی خارج نشد، 

به پایه دوازدهم می رسد و آنجا هم نمراتش می شود ۱۰ و ۱۱ و ۱۴. 
لازم است تاکید کنم وضعیت آموزش در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یعنی منطقه 
منا، جزء پایین ترین مناطق در کل دنیاست. میانگین نمرات دانش آموزان در کشورهای 
دیگر همسایه ایران به خصوص کشورهای عربی در همین رنج است، یعنی کم و بیش 
هم میانگین نمره دانش آموزان کشورهای عربی هم زیر میانگین جهانی است. آنجا 
هم درصد قابل توجهی به حداقل ها دست پیدا نکرده اند اما با وجود اینکه در کلیت 
منطقه منا وضعیت آموزش پایین است، باز در همین خاورمیانه هم اینجور نیست 
که ما جزء بهترین ها باشیم، یعنی کشورهای بهتر از ما وجود دارند. امارات، بحرین، 
آذربایجان، گرجستان و قطر عملکرد های بهتری از ما داشتند. البته از آن طرف هم 
، مراکش، کویت و عربستان از ایران سطح نمره ای و عملکردی  کشورهایی مثل مصر
پایین تری داشتند.  به صورت کلی اگر بخواهم جمع بندی کنم، در زمینه دسترسی به 
آموزش به خصوص در مقطع ابتدایی عملکرد کشور تا حد خوبی قابل قبول است. 
نرخ بازماندگی تحصیل در دوره ابتدایی پایین است. هرچند در دوره کرونا در سال 
۱۴۰۱ مقداری بازماندگی افزایش پیدا کرد اما به صورت کلی نرخ بازماندگی در سطح 
قابل قبولی قرار دارد. دولت و مشخصا وزارت آموزش وپرورش باید تلاش کند هیچ 
دانش آموزی در مقطع ابتدایی بازمانده نشود. در موضوع دسترسی به آموزش در مقطع 
متوسطه اول و دوم هم خیلی وضعیت بد نیست اما مشکلی که وجود دارد این است 
تعداد خیلی زیادی از دانش آموزان اصولا دوره را تمام نمی کنند. مخصوصا در متوسطه 
دوم همان طور که گفتم حدود ۲۰ درصد از جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال ما مدرک متوسطه 
دوم را ندارند، به این معناست که ۲۰ درصد از کسانی که بعد از اینکه دوره تحصیل شان 
تمام شده نتوانسته اند دیپلم دریافت کنند. می توان با سیاست هایی این را اندکی 
بهبود بخشید ولی وقتی که در موضوع بهره مندی آموزشی و یادگیری می آییم، کیفیت 
آموزش را که بررسی می کنیم، داده ها نشان می دهد در زمینه ارائه آموزش باکیفیت در 
آموزش عمومی کشور موفقیت چندانی نداشته است و عملا دانش آموزان با هزینه 
بسیار وارد مدرسه می شوند، زمان و عمرشان در مدرسه می گذرد اما عملا یادگیری 
اتفاق نمی افتد. می توان گفت مساله اصلی نظام آموزشی ما همین بحث یادگیری 
است. اینکه به هر حال کشور منابعی را هزینه می کند- هرچند ما در بحث بودجه 
هم مشـــکلاتی داریم- اما با وجود این هزینه، عملا یادگیری اتفاق نمی افتد. دلایل 
این عدم کیفیت آموزشـــی، می تواند متعدد باشـــد. خود معلمان می توانند بخشی 
از این مســـاله باشـــند. بحث تخصیص بودجه که این بودجه تا چه میزان عادلانه 
تقسیم می شود، می تواند مساله باشد. دلایل متنوع و متعددی می تواند روی بحث 
فقر و کیفیت آموزشی تاثیرگذار باشند. خودش بحث کلان و سوال مهمی است که 
باید مطالعه شود. بعد از اینکه این بحث کیفیت آموزشی را می بینیم، می توانیم وارد 
موضوع عدالت آموزشی شویم. در آینده می توان راجع به بحث نابرابری فرصت های 

آموزشی هم ارائه کوتاهی داشت. 

درباره بحث بازماندگی از تحصیل گفتید. دلایل آن هم احصا شده است. اگر ممکن 
است لطفا دلایل اصلی را هم بفرمایید. 

طبق مطالعه ای که وزارت رفاه در سال ۱۳۹۵ انجام داد، اولین عامل بازماندگی فقر 
و معلولیت اســـت، یعنی کودکانی که همزمان فقیر و معلول هســـتند. عامل دیگر 

دوری مدرسه بوده است. 

نرخ عدم برخورداری از مدرک ابتدایی در چند استان )مرکزی، قم، اردبیل و کرمان( در 
فاصله یک سال افزایش داشته. علت آن چیست؟

به طورکلی به خاطر کووید-۱۹ هم نرخ بازماندگی از تحصیل و هم نرخ ترک تحصیل در 
سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ افزایش یافته است. این رشد در نداشتن مدرک ابتدایی 
بخشی اش به کووید-۱۹ بر می گردد اما بخش دیگر می تواند دلایل دیگر ازجمله فقر 
باشـــد ولی برای فهم علت اصلی باید داده خرد آموزش وپرورش را بررســـی کرد. این 
نمودار از داده درآمد و هزینه خانوار احصا شده و خطای نمونه گیری از سالی به سال 

دیگر هم می تواند بخشی از تفاوت را توضیح دهد. 

با توجه به نرخ بالای بازماندگی در سیستان وبلوچســـتان و بعد شـــهرهایی مثل تربت 
جام در خراسان رضوی، عامل مذهب هم موثر است؟ تفاوت معناداری بین دختران 

و پسران در این آمار است؟
دقیق نمی توان گفت صرفا بحث مذهب علت است، چون شواهدی به همین میزان 
در استان هایی مانند کردستان، گلستان و هرمزگان مشاهده نمی شود ولی فقر حتما 
یکی از عوامل مهم است، به عنوان مثال طبق شواهد کیفی، از زمانی که طرح دادن 
وعده غذایی در مدارس حذف شد در استان سیستان وبلوچستان خانوارها ترجیح 
می دادند بچه هایشان را به حوزه علمیه )اهل سنت( بفرستند )در حوزه وعده غذایی 
داده می شود.( البته این حرف ها روایت هایی است که گفته شده ولی می توان رگه هایی 
از واقعیت را در آن دید یا بحث های مربوط به کودکان کار نیز از این دسته اند. وقتی 
... درآمد بیشتری کسب می کند و  کودکی از کار اعم از دستفروشی، کولبری، قاچاق و
درآمد انتظاری تحصیلات حتی تحصیلات عالیه عموما به خاطر شوک های تورمی 
دچار مشکل شده، واضح است خانوار فقیر کار کودک را به تحصیل ترجیح بدهد. 
در مورد تفاوت بین دختران و پسران تا جایی که یادم است تفاوت به طورکلی در کشور 
در مقطع ابتدایی معنادار نیست ولی در مورد استان سیستان وبلوچستان باید داده ها 
را مجددا بررسی کنم.  البته این نکته را بگویم که متاسفانه تعداد دانش آموز به تفکیک 
پایه و منطقه آموزشی به تفکیک جنسیت وجود ندارد و ما فقط تعداد بازمانده ها را 
در مقطع دبستان به تفکیک جنسیت داریم و چون تعداد دانش کل دانش آموز به 
تفکیک جنسیت در شهرستان را آموزش وپرورش اعلام نمی کند نرمال سازی بر حسب 

جنسیت امکان پذیر نیست. مگر اینکه تحلیل را استانی کنیم و نه شهرستانی. 

آیا بررسی شده چرا استان محرومی مانند خراسان جنوبی بالاترین میانگین نمرات را دارد؟ 
اتفاقا این یکی از ســـوالات خیلی خوب اســـت. این استان عملکرد آموزشی خوبی 
دارد ولی آموزش وپرورش نه خودش داده ها را بررســـی می کند که چرا این اســـتان در 
عین اینکه از نظر اقتصادی جزء استان های محروم است، عملکرد آموزشی خوبی 
دارد و نه داده را به پژوهشگران می دهد که در دانشگاه مطالعه کنند! همین دو سه 
نمودار هم به طور قطره چکانی منتشر شده است. درمجموع می توان گفت عملکرد 

خراسان جنوبی نیز ادامه دار بوده و مربوط به یک سال نبوده است.

گزارش تحقیقی عطیه وحیدمنش، عضو هیات علمی دانشگاه تهران از وضعیت عدالت آموزشی در کشور
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